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  هاي ناهمگون در کلمات مکرّر همسان نقش

  )در غزلیات شمس(

  

  علی وفایی عباس

  چکیده

زبان کارکردهاي گوناگونی دارد و کارکرد آن با توجه بـه شـگرد و مقاصـد          

 تخصـصی  ـزبان نوشتاري روزنامه بـا یـک اثـر علمـی      . گوینده متفاوت خواهد بود

ي  ناصري کـه در یـک نوشـته   شک با ع    چنین زبان شاعرانه، بی    هم. دیگرگونه است 

 ـ    یکـسان نخواهـد بـود؛ حتّـی، زبـان شـاعران یـا           ،رود  کـار مـی    هارجاعی مستقیم ب

هـا در   ایـن تفـاوت  . هایی خواهد داشـت    نویسندگان در یک موضوع واحد نیز تفاوت      

مولـوي از  . دهـد  ها، خود را نشان می  سازي آن   نشین استخدام واژگان و ترکیب و هم     

ها  یکی از آن. هاي خاص خود را دارد      زبان شعر او ویژگی     شاعرانی است که   ي  هجمل

ها افزون بـر شـمول    هاي زبانی است و این مقوله داشتن کلمات مکرّر در تمام مقوله    

ها بـدان   مطلبی که در دستور زبان. تمام انواع، از جهت نحوي نیز قابل بررسی است       

کوشـد    این مقاله می.ها اشاره نگردیده است    توجه نشده است و به نقش همگون آن       

هـاي نـاهمگون    ها در نقـش  تا شگرد هنري مولوي را در پرورش تکرار و کاربرد آن       

  . آید شمار می  زبان شعري مولوي بهي اي که از خصایص عمده ویژگی. نشان دهد

هـاي نـاهمگون، غزلیـات شـمس، تکـرار در شـعر،        دستور زبان، نقش   :هواژکلید

  )الدین رومی جلال(مولوي 

  

  مقدمه

هاي زبانی است که در علم صـرف، در سـاخت واژگـان از     کرار یکی از ویژگی ت

از . گیرد ها مورد بحث قرار می راه ترکیب مکرّرها و هم از حیث نحو در تعیین نقش آن           

 ي هدر پیـشین .  علم بـدیع در زبـان فارسـی اسـت    ي  هسوي دیگر، تکرار از مباحث عمد     

در بحث زبانی، تکرار نازیبا و      . ن شده است  تاریخی موضوع تکرار، نظرات گوناگونی بیا     

                                                        
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی   a_a_vafaie@yahoo.com      

  7/11/89 :پذیرش نهاییـ  6/6/89 :تاریخ وصول
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همـایی تکـرار   . مورد، مذموم و مخلّ فـصاحت تلقـی شـده اسـت     در بدیع نیز تکرار بی 

آورد و از دیـد ایـشان    شمار نمـی  داند اما از عیوب مسلّم به ت میمورد را مخلّ فصاح  بی

  ). 22/ ادبیتانون بلاغت و صناعف (.دشو در مواردي موجب استحسان می

شود که از دید وي و نیز در          در ضمن حکایتی مستفاد می     نیز   گلستان سعدي از  

انـد بـه    نظیـر نهـاده     سحبان وائل را در فصاحت بی     «: آن زمان تکرار مذموم بوده است     

که سالی بر سر جمع سخن گفتی مکـرر نکـردي و اگـر همـان اتفـاق افتـادي بـه             آن

  .)129/گلستان سعدي. (»عبارتی دیگر بگفتی

 زیبـا و  ،گاه که به توازن موسـیقایی بینجامـد    ار آن وحیدیان معتقد است که تکر    

. نمایـد   زشت و ناپـسند مـی  ،قاعده و نابهنجار باشد گاه که بی  نشین خواهد بود و آن     دل

  .)17/نگاهی تازه به بدیعوحیدیان، (

داند و معتقـد   ل اساسی میف ارزش هنري تکرار، آن را از مسای   شمیسا در توصی  

 آن وجـود نـدارد      نامرتّـب کـه تنـاوب و تکـراري در         است که صداي غیرموسیقیایی و      

صداي بـاران بـه جهـت تنـاوب در        که  حال آن  شود  روح می  ي  موجب ملال و شکنجه   

  ). 63/ نگاهی تازه به بدیعشمیسا، (.پذیر و زیباست ریزش، دل

تراشـی زبـان       زبانی که موجب موسیقایی شدن و خوش       ي  ههر حال این شیو    به

کـه بـسیاري از گوینـدگان در سـه      است در حـالی تگان نبوده   گذش  د، مورد توجه  شو می

جمله و جملـه بـه تکـرار توجـه      تر یعنی شبه    سطح آوایی و واژگانی و در سطحی وسیع       

ایـن شـگرد هنـري بعـضاً از معایـب زبـان            . انـد   اند و از آن بهره جـسته        فراوانی داشته 

اند در     تکرار تلقی کرده   هاي نازیبایی   برخی شعر بوسعید را از نمونه     . برشمرده شده است  

 زیرا تکرار آن از نـوع مکـانیکی نیـست بلکـه کـاملاً هنـري       ؛نماید که چنین نمی  حالی

  :گر این مطلب است هاي غیرهمسان مکرّرهاي آن بیان است؛ نقش

   چـشم همـه    ي  هاي چشم تو چشم چشم    

    

  چشم تو نور نیست در چشم هــمه بی

  ) 10/معانی و بیان: ك.ر(

  فیعی کدکنی نیز بیان داشته است این عنصر بلاغی مـورد توجـه        گونه که ش   آن

 امـا در  .)35/موسـیقی شـعر   (.ادیبان پیشین نبوده و مورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت      

. گرایان توجهی ویژه بدان شـده اسـت    هاي صورت   تحقیقات امروزین بویژه در پژوهش    
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و متباین نداشته باشـد تنهـا    تکراري که الگوي متوازن یا متشابه        ،گرایان از دید صورت  

   .)156/شناسی به ادبیات از زبان (.تکرار مکانیکی و غیرارزشمند است

پـذیري   گر است زیـرا موسـیقی دل        تر در زبان ادبی جلوه     ارزشمندي تکرار بیش  

چـه   چنـان . تنها لطفی ندارد بلکه ناپـسند نیـز هـست    نهکند اما در زبان معیار     ایجاد می 

همـین  . ایی داشته باشد خود تکراري هنري و مستحسن اسـت         ه  تکراري چنین ویژگی  

مقدار پرداخت به مکرّرها از منظر بدیعی کافی است از آن جهت که موضـوع مکررهـا                 

  . شود در این مقاله از دیدگاه دستوري مورد توجه است به این بحث پرداخته می

أکیـد فعـل   دارد و در بحث ت     اي می    گذرا به نقش کلمات مکرّر اشاره      ،فرشیدورد

 به نقش تأکیـدي مکـرر   ـپایگی   آوري و هم  مانند تکرار و مترادفـاز طریق همسانی  

بیا بیـا  «، »او رفت رفت تا به شهر خودش رسید«: آورد هاي زیر را می    پردازد و مثال    می

   .)104/تحول فعل و گروه فعلی (.»که غلام توام بیا اي دوست

داند که    ، آوردن کلمات مکرري می     را لهاي تأکید فع    چنین یکی دیگر از راه     هم

   دوزخ دوزخ، پدر پدر، کشتی کشتی : مانند،کند بر استمرار و مداومت دلالت می

    

  تخ ـری  رفتم و خون دل به راهم مـی         می

    

  ریخت دوزخ دوزخ شرر ز آهم می

  )105 /همان(

پـردازد و   هـا مـی   وحیدیان در بحث واژگان مکـرر صـرفاً بـه نقـش قیـدي آن          

 ها ممکن است در اصل اسم، صفت یا قید باشند امـا تقریبـاً همـه    این واژه «:دنویس  می

 وحیـدیان، . ( ...انـدك  کـم، انـدك    دامن، کم  تندتند، دامن : گیرند   گروه قیدي قرار می    در

   .)109/نگاهی تازه به بدیع

ها را به     و کاربرد آن   کند   به ساختمان قیدهاي مکرر اشاره می      هچنین در ادام   هم

نمـاي   و بدون نقش...  تند، خوب خوب، تند :نماي کسره مانند  یعنی با نقش  ؛تدو صور 

  .)111/همان. (تند تند، خیلی خیلی، زود زود: کند اضافه توصیف می

هاي تبعـی اسـت کـه نقـش       تکرار از نقش   ،در دستور زبان فارسی علوي مقدم     

دستور . (شود  ه می منظور تأکید آورد    موجود در جمله است و به      ي  هدستوري آن تابع کلم   

  .)73/زبان فارسی
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ق تأکیـدي  یترین طر ترین و مهم    تکرار را کلی   ي   در جاي دیگر شیوه    فرشیدورد

  :  مانند،خواند می

ــدل و د ــت ی ــوده اس ــنم رب   نم دل و دی

    

  بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

  )169 /جمله و تحول آن(

 تأکیـد   ي  که افـاده   خواند  مدرسی نیز آوردن مجدد بخشی از سخن را تکرار می         

 بخشی از همان جمله یعنی نهـاد بـا   ،شود  چه در جمله تکرار می     نظر وي آن   کند؛ به   می

  .  تکراري تابع نقش اول استي است و نقش نحوي کلمه.. .مفعول یا

  .)116/از واج تا جمله(. دوستم آمده است دوستم: مثال تکرار نهاد

 مورد بررسـی قـرار گرفـت امـا در           بیش از پانزده دستور زبان در موضوع تکرار       

ها بحث تکرار از حیث صرفی و نحوي مغفول مانـده اسـت و تنهـا برخـی از                 اغلب آن 

سـازي و تنـوع    کـه ظرفیـت ترکیـب     اند در حـالی     اي کرده   دستورهاي جدید بدان اشاره   

اغلـب  . نمایـد  هاي مکرّرها انجام کاري بایسته در ایـن موضـوع را ضـروري مـی         نقش

 اما اگر به نوع و نقش مکررها توجـه  ؛اند نقش تأکیدي مکررها اشاره داشته  دستورها به   

بـراي  . عهـده دارنـد   تر از تأکید بـه   شود که مکررها نقشی بیش      عمیقی شود، آشکار می   

 را در جوییم و شگرد هنري مولـوي   تبیین این موضوع از اشعار غزلیات شمس بهره می        

 کنـیم بـر   هـاي گونـاگون توصـیف مـی      نقشها و واژگان در       گونه ترکیب  استخدام این 

کـار رفتـه در کلمـات        ههاي ب   توان نقش   دست آمده در یک تقسیم می      هاساس شواهد ب  

  : دکرمکرر در غزلیات شمس را به سه دسته تقسیم 

 : هاي همسان نقش .1

   متمم1-1

  نهاد 2-1

 الیه    مضاف3-1

  منادا 4-1

 : همسانهاي غیر نقش .2

   نهاد یا بالعکسـ متمم 1-2

   نهاد یا بالعکسـ مسند 2-2
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   متمم یا بالعکسـ اضافه 3-2

   متمم یا بالعکس ـ مفعول 4-2

  مفعول یا بالعکسـ  اضافه 5-2

   نهاد یا بالعکس ـ  مفعول 6-2

 : ترکیبیهاي  نقش .3

  ...  موج، فوج، موج جوق، فوج قطارقطار، جوق:  همسان مانند1-3

  ...  مو، صف به صف، طبق بر طبق، مو به: متباین قیدي؛ مانند2-3

  ... ،  لطف در لطف، تیغ در تیغ، کنار اندر کنار: متباین غیرقیدي؛ مانند3-3

  ...،  نرم نرمک، رقص رقصان، هزاران هزار: ناقص قیدي؛  مانند4-3

  ... اصل اصل، جان جان، زار زار، خاص خاص: تکرار ترجیحی؛ مانند5-3

شـود   کار بـرده مـی   هکید معنی بهاي همسان و براي تأ معمولاً مکررها در نقش  

هـا   هاي گوناگونی دارد؛ یکی از آن   گونه کاربردها در زبان شعري مولوي صورت        اما این 

 مکـرر نقـش   ي هیعنی کلم ـ. هاي غیرهمسان و غیرتأکیدي است  کاربرد تکرار در نقش   

 شناسـانه   زیباییي هدر این تکرارها جنب   .  اصلی در جمله است    ي  هتابع ندارد و خود هست    

این شگرد  . العاده حائز اهمیت است     دهند، فوق   اي که به زبان شعر می       به دلیل موسیقی  

 سـبکی وي محـسوب   ـ� شـک از خـصایص زبـانی       بی ،کار رود  هزبانی در هر شاعري ب    

  : ها نمونه. خواهد شد و مولوي به دلیل حجم فراوان تکرار، پیشتاز این فن است

  

  نهاد یا بالعکس -متمم. الف

   بـشود  سنگی ز    سنگ  برود یکوه ز کوه 

  متمم       نهاد     متمم   نهاد 

                                                 تر ازیشان نشوم پس من اگر آدمیم کم

)1401(  

  یـــار بـــا یـــارچـــو آب صـــاف باشـــد 

  نهاد      متمم                              

ــس بنـــانم    ــد درو عکـ ــه بنمایـ   کـ

           )                          1516(  

  گویی بنما معنـی برهـان چنـین دعـوي          

    

   خرابـاتم  برهـان  برهانتر ازین    روشن

  )1445(   متمم    نهاد                   

                                                        
  . ي غزل است ي شماره  دهنده هاي پایانی ابیات نشان شماره -1



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي ناهمگون در کلمات مکرّر همسان نقش

152 

ل
سا

ـ 
م 

یک
 

و 
ز 

یی
پا

ن 
تا

س
زم

1
3

8
9

ره
ما

ش
 

 ـ
 

م
دو

ي 
 

   نهاد یا بالعکسـمسند . ب

  روز روشن شمس دین و چرخ گردان شمس دین

   لیل و نهارشمس دین و شمس دینکان گوهر                                              

  )1081( مسند           نهاد                                                                   

  یـمن ـو ازــد محـــ بود و نشفهــنط فهــنطتا 

   نهاد   مسند   

  ت در نقودـ نی ره یافت وـــد سرو یافـــنی ق                                              

                                                                                            )  863(  

  ت و ماه ــس  زهرهطالع طالع ماست و سال سال

   نهاد   مسند      نهاد    مسند

   طرب حدي ندارد تن بزنش وــاي دل این عی                                             

                                                                                            )1958(  

  

 اضافه و متمم یا بالعکس  . ج

   تو گوید به وقت خشم تو چشم چشمدر سر به 

  الیه         متمم  مضاف

  پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهـان من

                                                                              )            1806(  

  :کار رفته است هگاهی به شکل متباین ب

  کلــــوخی بــــا کلــــوخیعــــــروسی 

            متمم   اضافه                  

  کلــوخ آرد نثــار و ســنگ کــابین   

                                 )1898(  

ــه  ر ــا بـ ــت تـ ــوله دهمـ ــول اصـ   اصـ

  متمم     اضافی                             

ــنم    ــت ک ــه چنان ــد ک ــه باش   راه چ

                                 )1772(  

  

 مفعول و متمم یا بالعکس  . د

  :کار رفته است ه فاصل بي هصورت متباین با حرف اضاف هها ب این نقش
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  ت؟ نیترین و نیک پی در برج زهره کیس مقبل

   تا از تــــــــو آموزد نوالبت بر لبزیرا نهد                                                 

  )7(مفعول    متمم                                                                             

  تا زحریفان حسد چشم بدي در نرسد

   یار دهم در کنف غار رومکف به کف                                                         

  )1396                (مفعول  متمم                                                             

  

  در وفـــا نیـــست کـــس تمـــام اســـتاد

  

   بیــــــــاموزم  وفــا از وفــا پــس 

  )1758(          مفعول   متمم       

  

   مفعول یا بالعکس ـافی اض.  هـ

  مبـــــاز دست حق آمد دراز با کف حق کژ

   درود جو جو ي هرکه کاشت دانهدر ره حق                                                

  )887(   اضافی  مفعول                                                                          

  ست دل ناپدیدقوت جسم پدید، ه

   نگر چند چند غیب غیبتا به کی انکار                                                        

         )896(         مفعول  اضافی                                                                    

ــیریم و    ــا ش ــو م ــیرچ ــیر ش ــوردیم ش    خ

     مفعول  اضافی                   

 

  چرا چون یـــوز مفتون پنیــــریم     

                                )1533(  

 
  نهاد یا بالعکس ـمفعول  . و

ــد     ــه راز دان ــر ک ــه ه ــاش ک ــوش ب   خ

 

ــد کــه     کــشاندخوشــی خوشــیدان

  )712    (نهاد   مفعول               

  ما اولیتــر   ه   ب بادهما  ه   ب بادهبـــــده آن   

      مفعول      نهاد          

  هرچه خواهی بکنی لیک وفا اولیتـر      

                   )              1087(  
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   نهاد یا بالعکس ـ اضافی.ز

ــده    ــیش دیـ ــرده از پـ ـــردار پـ   بــــــ

 

   چـه باشـد    شـیطان  ،شیطانکوري  

 )964(اضافی    نهاد                  

  اي نـــور رویــــت اي بـــوي کویــــت  

 

ــرار  ــاناس ــان ،ایم ــدایم ــه باش    چ

 )964(         نهاد    اضافی         

  

  نقش همسان مکررها

گاهی مکرر بدون تأکید در کنار هم نقش همسان دارد و در مـواردي مکرّرهـا                

  :اند  اصلی دو جمله مستقلي هسته

  

  : متمم. الف

ــب   ــز جانــ ــه دلجــ ــاییم دل بــ    نیــ

           متمم     متمم         

ــرون د   ــه بـ ــک لحظـ ــاییم یـ   ل نپـ

                             )    1555( 

  عشق روي تو به شش سوي جهان دام دل است

   گلگون دگــــررخ رخکه ندیدند چنـــــان                                                 

  )1089(        مفعول  مفعول                                                                   

پذیرنـد ایـن     یعنـوان تـابع م ـ     ي پیشین را به     هها نقش کلم    در مواردي همسان  

  . اند کند و شماري از تکرارهاي همسان از این نوع  معنی تأکید میي تکرار معمولاً افاده

  

  : نهاد. ب

  هرکان می احمر خورد با برگ گردد برخورد

  دلتنگ ما دلتنگ ماها بـــــرد  از دل فراخی                                                 

  )6  (       نهاد                                                                               

  بس جرّها در جو زند بس بربط شش تو زند

    سرهنگ ما سرهنگ مابس با شهان پهلو زند                                                

  )6(             نهاد                                                                               
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  ها را رایگان کـــو شهد و لشکر رایگان؟ کو میوه

  هر شیردان  هر شیردانخشک است از شیر دوان                                             

  )1794(              نهاد                                                                          

ــرار مپــرس     ــت او خــواه و از ق   قراردول

 

   قـرار  دلـم قـرار   که نیست از رخ او در       

 )1147  (                       نهاد      

   :الیه مضاف. ج

  چنگ چنگهاي  تر یا نکته عشق خامش طرفه

   مضاف الیه                                     

  ؟رنگ رنگتر یا رخ من  آتش ساده عجب

                                                 مضاف الیه                                             

                                                                                            )1325(  

  جـور و ظلـم دوسـت را بـر جـان بنــــه     

 

   جنـگ  جنـگ ور نخواهی پس صـلاي     

  مضاف الیه                                

                                     )1336( 

  ز آواز اسرافیل ما روشن شود قندیل ما

   آن مهر جان مهر جانشویم از مردن آن زنده                                                

  مضاف الیه                                                                                  

                                                                                            )1794(  

  :منادا. د

  امروز سقّایی کنم  اي تشنگان ي تشنگانا

              منادا

   کوثر کنم ،وین خاکدان خشک را جنت کنم                                                  

     من خاك را گوهر کنماي عاشقان اي عاشقان

     منادا         

   شما پر زر کنم دفن اي مطربانوي مطربا                                                  

                                                                                            )1374(  
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   از من نیاید مردمی اي مردمان اي مردمان

       منادا      

  ام دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده                                                   

                                                                                            )1372(  

   اي یار بی زنهار مناي یار من اي یار من

            منادا

  دار من اي محرم و غمخوارمن اي دلبر دل                                                   

                                                           )                                 1798(  

  مکررهاي همسان ترکیبی 

  :قید .1

 ممکن است ایـن     .شوند  در زبان فارسی اغلب مکررها در نقش قیدي ظاهر می         

ي دیگر زبان یعنی صفت و اسم و یا ضمیر باشـد       ها مکرّرها، خود در اصل قید یا مقوله      

کـار   هصورت مکرّر و زوجی، در نقش قیدي ب      صفت و اسم به   . کار رود   هو در نقش قید ب    

: هـا بـراي قیدسـازي اسـت ماننـد         شوند در حقیقت قابلیت ترکیب زوجی آن        گرفته می 

ایـن  ...  ج،فـو  مـوج، فـوج    تنگ، مـوج   لنگان، تنگ  جوق، لنگان  پاره، قطارقطار، جوق   پاره

  . روند کار می هت، ترتیب و زمان بت، کیفیهاي حالت، کمی قیدها معمولاً در نقش

  ست بر پاتان اي ز آب و گل چو چنین کنده

   بگشاید پـــاره پارهپـــا  بجهد کنــده ز                                                     

  )945       (   حالت                                                                              

   که بیاکشان کشانقضا گرفته دو گوشش 

                               حالت

چنین کشند بسوي جوال گوش حمار                                                               

                                                )                1133(  

   هضم شوي دیردیرتو لقمه ترشی 

                   زمان

   )1163( شیرین نوش نوش گواري هاست لقم وي                                             
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  بسا دلا که به زنهار آمد از عشقش

   بکشیدش ندا و زنهارش ن کشانکشا                                                         

  )1288           (حالت                                                                           

   چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده نی نی

   نفی

  ه تا صد هزاران گوي را در پاي شه غلطان شد                                               

                                                                                 )           1370(  

ـــا  ــانرفـــتم آنجــــ    لنگـــان لنگـ

  التح                               

ــوردم    ــربت خـ ــانشـ ــان پنگـ    پنگـ

  کمیت                               

                                  )1362(  

ــو    ــی دور ش ــزي بلنگ ــر چی ــر زه   گ

  

   لنـــگ لنـــگراه دور و ســـنگلاخ و   

  حالت                                 

                                 ) 1326(  

  مرگ اگر مـــرد است آید پیش مـن    

    

   تنگ تنگ تا کشم خوش در کنارش        

  حالت                                    

                                  )1326(   

  قلزم روح است دل یا کشتی نــوح است دل

   خون فراز جوشش و گرماي دل موج موج                                                    

  )1343(                           کثرت                                                          

  لطفش همی شمارم دل با دم شمــرده

  ش زار زارجانیش بخش آخر اي کشته                                                         

  )1265(حالت                                                                                      

    برآورده به حاجت کفصف صفبه پیش عاشقان 

                                                                                       کثرت/  کمیت                

  ز زخم اوست دل چون دف دهان از ناله سرنایش                                            

                                                                                            )1225(  
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  پرده شهریار   می برون آمد زلحظه لحظه

      زمان

  شد همچنین تا هشت بار  باز اندر پرده می                                                     

                                                                          )                  1076(  

   هاي گازران از کار ماند  جامدسته دسته

  ترتیب/ ثرتک

  ناپدید آید که گازر اختیارست اختیار                                                             

                                                                                     )       1060(  

  کو کلید خانه از همسایگان پنهان نهاد        جویم آن خورشید را خانه خانه و برج برج

  )750(                                                   رتیب و کثرت  ترتیب و کثرتت

  

  بامدادان اندرین اندیشه بودم ناگهان

   شاد شادعشق تو در صورت مه پیشم آمد                                                     

  )749(                                                        حالت                                

   نیک نیکدرنگر در حال خاموشی به رویم 

                                          حالت

  تا ببینی بر رخ من صدهزار آثار خود                                                            

                                                                )                              745(  

  نگر اندر رخ صفرائیم   میخیره خیرههین 

           حالت

  هرکس که او مکّی بود داند که من بطحائیم                                                  

                                                               )                             1387(  

   مکررهاي همسان متباین ترکیبی .2

  تکرارهاي متباین در نقش قیدي . الف
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 ـ   مکرّرهاي متباین با حرف اضافه معمولاً در نقش        رود ایـن     کـار مـی    ه قیـدي ب

ساخت از ترکیبات  قیاسی است که کـاربرد فراوانـی دارد و اغلـب در مفهـوم مقـدار و          

  : مانند. است... کمیت و زمان و حالت و

  هـا   نگر بـه پوسـت کـه دبـاغ در پلیـدي        

  

ــد آن را  ــه بمال ــزار هم ـــار ه ــزار بــ    ه

  مقدار                                     

                                      )1139(  

  ها صف زده پیش خوان او   طعمهذره به ذره

  کنان و دم زنان بهر امید هـــرنفس  سجده                                                   

                                                                                      )        120(  

  طبـق بـر طبـق      فقر ببـرده سـبق رفتـه        

                                    کثرت

ــد    ــارك کلی ــر مب ــل را فق ــد قف ــاز کن   ب

                                   )     890(  

  ترك کی؟ تاجیک کی؟ زنگی کی؟ رومی کی؟

   سرّ و علن مو به مـــوکی که داند مالک المل                                                

  )1949    (ترکیبـ   تأکید                                                                      

   دم به دمرســـــانی  هاي آن جهانی می تحفه

                                               زمان

  رسانی شاد باش  رسان خوش می رسان و می می                                             

                                                        )                                   1243(  

   لحظه به لحظه  چو بیش است آن جنون      

                                     زمان

  کو نگشت از بیش و کم سیر        خسیس آن 

                                    )  1046(  

  گوش ظاهر دم به دم؟  کی شنود این بانگ را بی

   )1948 (تایبون العابدون الحامدون السابحون                                                

  مکرّرهاي همسان متباین غیرترکیبی  . ب

 قیدي است لیکن گـاهی همـین        شد تکرار متباین اغلب در نقش     گفته  که   چنان

ممکن اسـت نقـش نهـادي،    . رود کار می هتکرار در نقش غیرقیدي و به همین مفهوم ب    

  . مسندي و غیره داشته باشد
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   است از آنم بی قرار اي دل لطف در لطفمهم را 

   نهاد              

  زار اي دل   حیوان تنم در لالهي دلم بر چشمه

                                                              )                              1339(  

   است تیغ در تیغمیان لشکر هجران که 

   قید حالتـ                      مسند 

  سپاه وصل برآرد علم زهی اقبال                                                                

                                                             )                               1356(  

  ماي ما هم خفته بود و برده زحمت از میان

  کنار اندر کنارماي ما با ماي او گشته                                                          

   )1076( مسند                                                                                     

  

  تکرار متباین با فعل

 ـ        این نوع تکرار بـیش     رود و جـزء نخـست در        کـار مـی    هتـر در معنـی تأکیـد ب

  . شود که مکرر دوم در تأکید آن است هاي مختلف ظاهر می نقش

  دان و مترس  و درو کوکبه میعشق گزین عشق

  اي دل تو آیت حق مصحف کژ خوان و مترس                                               

                                                            )                                1204(  

  اي جان چو ذره در هوا تا شد ز خورشیدت جدا

  ؟ اي اصل چار ارکان من چرا باشد چراتو بی                                                  

                                                             )                               1805(  

  تن و دلی که بنوشید ازین رحیق حلال 

   رامحرام گشت حبر آتش غم هجران                                                           

                                                            )                                1734(  

  کـریم بـاش کـریم    بیا مطرب بر مـا   

  

   رحیم باش رحیم  به کوي خسته دلانی     

                               )     1744(  
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  دلم چو آتش چون در دمی شود زنده

  مقیم باش مقیــمچو دل مباش مسافر                                                        

                                                              )                              1744(  

  تکرار ناقص در نقش قیدي. ج

ي زوجـی یـک    شود که نسبت به واژه     اقص به آن دسته از مکررها اطلاق می       ن

    ....مانند نرم نرمک، رقص رقصان، هزاران هزار و. هجا در آخر یا اول کم داشته باشد

ــک  ــرم نرم ــر ن ــسارش نگ ــوي رخ     س

    قید حالت

  چــشم بگــشا چــشم خمــارش نگــر     

                                    )   1101(  

ــا   ــار م ــال ی ــین خی ــشمش ب    در دو چ

  

ــصان ــصر رقـــص رقـ ــواد آن بـ    در سـ

  )1100(                 حالت           قید 

  هین هله شیر شکار پنجه زمن برمـدار         

  

  منّت آن بـر مـنش      هزاران هزار   هین که   

  )1275  (    قید کثرت                     

  اي   ت و یا دیوانه   ـدل بودم و یا مس     ساده

  

   ز رز خویش همـی دزدیـدم        ترس ترسان 

     )1628     (   قید حالت                    

  رود   میناز نازانهر طرف که کاروانی 

                            قید حالت

  عشق را بنگر که قبله کاروان است اي پسر                                                   

                                                                              )              1082(  

  تکرار همسان ترجیحی غیر ترکیبی  . د

 ـ          ب رود و ممکـن اسـت        کـار مـی    هرخی از مکررها در مفهوم ترجیح یـا کثـرت ب

کنند؛   ترجیح یا ارتقاع کمیت می     ي  ههاي گوناگون قیدي یا اسمی یابند لیکن افاد         نقش

  .  داردتر نمود ي اسمی و صفتی و قیدي این مطلب بیش  معمولاً در مقوله

  حـق صـحبت    خبر نکردي اي خانه کـو     

  

 ـ       زاري زار شتی مـرا بـه      فرو فتادي و کُ

   )1246(   قید حالت                       

   مبدا وي دسـتگیر فـــردا       اصل اصل اي  

       منادا   

  گشتم به دست سودا فانی و چیز دیگـر        

                                )     1113(  
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  هانی و نام تو عشق اسـت   ججان جان تو  

    مسند    

  هر آنک از تو بري یافت بر علـو گـردد      

                                  )    908(  

  

ــدم را   ـــود نق ــشتریی نبــــــ ــون م   چ

  

    

   کـان بـردم     اصـل اصـل   زودش سوي   

   )1546      ( متمم                  

  ایـم    دیوانهي  هدیوانست و ما      عشق دیوانه 

                                مسند   

  ایـم    است و مـا امـاره امـاره         نفس اماره   

                                 )    1594(  

  نظیر  سرّ حق و شمس دین بیخاص خاص

        مسند

   هستی و نـــور روان ي هفخر تبریز و خلاص                                                 

                                                                  )                          1967(  

   جان دو صد جان چو تویی دل دل و عقل عقل

  مسند        مسند  

  واجب آید که به اقبال تو بر تن نتنیم                                                          

                                                            )                                1633(  

  گیري نتیجه

دان پرداخته شده است  تر ب  تکرار از مباحث ادبی و زبانی است که در گذشته کم          

 آن  نظراتی گفته شده است از این دست بوده اسـت کـه تکـرار زبـانی                ي  و اگر درباره  

انـد و از      ل نـشده  ی ـگذشتگان میان تکرارهاي مکانیکی و هنـري تفـاوتی قا         نازیباست؛  

هاي ترکیبی فراوان در   که از راه تکرار واژه     اند در حالی    ي نیز بدان نپرداخته   حیث دستور 

انـد و   کار رفته ههاي گوناگون ب ها در نقش    وجود آمده است و همین واژه      هزبان فارسی ب  

هـاي   در دسـتور . ستوري زبان فارسی را شامل بوده است    هاي د   تکرار تقریباً تمام مقوله   

انـد و   شته تأکیدي اشاره دا ي  هاي مکرّرها اغلب به جنبه      صوص نقش زبان فارسی در خ   

کنـد و مکـرر، نقـش      معنـی تأکیـد مـی     ي  ي مکرر صرفاً افاده     اند که آوردن کلمه     گفته

 ـ      .  قبل خود را دارد    ي    دستوري کلمه  ق نیـست زیـرا   ایـن اندیـشه چنـدان علمـی و دقی

ي پیـشین را عهـده دارنـد و         هاي دستوري جدا از نقش کلمه       بسیاري از مکررها، نقش   
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ها  ها ممکن است تأکید باشد که آن  که بار معنایی فراوانی دارند که یکی از آن         دیگر آن 

که بـسیاري از    دیگر ایني کرد؛ و نکتهتوان تلقی  همسان میعنوان مکررهاي غیر  را به 

شـوند چـه    کـار گرفتـه مـی    ه ترکیبی در نقش مستقل ب  ـه صورت زوجی    این مکررها ب  

ي  کـه مولـوي از جملـه    ي نهـایی آن    مـسأله . صـورت متبـاین    صورت کامل و چه به      به

تـر از هـر شـاعر       انگیـز   شعرایی است که شگرد تکرار در اشـعار او بـسیار هنـري و دل              

. یار قابل توجه اسـت    هاي تکرار آن از حیث بدیعی و دستوري، بس          دیگري است و جلوه   

 سزاوار است که صفت شاعر تکرارهاي هنـري  ،اند  ي اوصافی که بر وي شمرده       با همه 

  . ها بیفزاییم و زبانی را نیز بدان
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